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»مباحث وجود شناختیماء در جایگاه ع«  
  1فاطمه عباسی

 :چکیده

هـاي   عماء در برگیرنده تمامی اشکال هستی است، همچون ملائک مقـرب، انـواع و گونـه   
وجود توان   بدین ترتیب عماء را می. گیرد افراد؛ پس این ظهور اولیه تمامی عالم را در برمی

گرا در  منبسط انگاشت که تمامی عالم را از جبروت تا ناسوت همچون یک واحد مشتمل و کلُ
ــه خــود اوســت، عماء همچون نفََس رحمانی حق، که وابسته و همبسته. گیرد برمی در دو ] 1[ب

گــرا کــه از   یکی به عنوان وجود منبسط یعنی یک واحد کلُ: تواند به کار گرفته شود  سطح می
تا ناسوت را دربردارد و دیگر اینکه در سطحی بالاتر از ملکوت یعنی به قولی احدیت جبروت 

اي آن را بـه واحـدیت    اي آن را به احـدیت و عـده   به همین دلیل است که عده. و یا واحدیت
البته به این دلیل است که عماء چون به ابر نازك تعبیر شده است؛ بعضـی آن  . اند نسبــت داده

اند، زیرا مقام احدیت در حجاب عزتّ و سماء رفعت است؛ و بعضـی آن   گفته را مقام احدیت
اند؛ زیرا مقام  واحدیت واسطه بین سـماء اطـلاق و ارض تقییـد اسـت،      را مقام واحدیت گفته

  .که ابر واسطه بین سماء و ارض است همانطوري

  : ها لید واژهک
  .یرحمان ، بخارعام، نفََسحقیقت وجود مطلق، خیال عماء،

                                                
 .erfan.phd200@hotmail.com ،مدرس دانشگاه فرهنگیاندکتري عرفان اسلامی، ـ1
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  پیشگفتار
مقام احدیت ذاتی است و آن مقام لا اسم لهَ، لا رسم لهَ، لا  ،الحقیقه    حقیقت وجود و صرف

در ظهور آن حقیقت بر ذات خود، همـه کمـالات مسـتجن در مقـام     . نعت لهَ و لا صفت است
تمـام   احدیت، مقام واحدیت و عالم اسما و صفات را به نحو جمع دارد، و ظهـور الهیـت بـه   

وجـود بـه    )198،ص 2ج1336اي،الهی قمشه(.اسماي حسنی و صفات علیا بر ذات خود است
بنـابر احـدیت    "مثْلـه شَـیء  لَیس کَ":است در قرآن کریم آمده. ذات، اَحد و به اسما، کلُ است

اصـل حقیقـت    )408،ص1352سـیدحیدرآملی، (.بنابر کثرت اسـما  "لْبصیرهو السمیع ا"ذات، و
، مقید به قیدي نیست، حتی عاري از قید اطلاق است؛ لـذا بـه اطـلاق و تقییـد متّصـف      وجود

. نیست، متّصف به وحدت زائد بر ذات هم نیست، بلکـه وحـدت آن وحـدت اطلاقـی اسـت     
ور در اتّصاف به اطلاق و تقیید و وحدت و کثرت، از لوازم حقیقت وجود به اعتبار تجلی و ظه

وجود نه در ذاتـش بلکـه بـر     )112و111،ص 1380آشتیانی،(.است مراتب اکوان و اعیان متعدد
اش بر ماهیات، تمام اشـیا را   حسب مراتب و مقاماتش کثیر است، و بر حسب انبساط و احاطه

به همین دلیل تحقق وجود از هر چیزي ظاهرتر و آشکارتر است، و از تمام اشـیا  . گیرد فرا می
بـدون ایـن کـه     )14و13،ص1386قیصـري، (.است تر از حیث ماهیت و حقیقت، اخفی و پنهان

تغییري در ذات و حقیقت او حاصل شود، مطلق و مقید، کلّی و جزئی، عام و خاص، و واحـد  
وجود حق نامتناهی اسـت و مـافوق نامتنـاهی و     )13،ص1ق،ج1416قیصري،(.گردد و کثیر می

، منزهّ و برتر اسـت و  فوقِ فوقِ فوقِ آن و از حد و جسم و جسمانی و اعراض و ماده و مدت
طول و عرض سلسله عقول و نفوس و اجسام و افلاك و کرات و عناصر و بسائط و مرکبـات  

از اصـل  . نهایت، مسـتهلک اسـت   نهایت عالم همه در ظاهریت و باطنیت آن وجود فوقِ بی بی
تمام هویت "،"قههویت مطل"،"اَبطَنْ کلَُّ باطنْ"،"غیبِ مغیب"، "غیب الْغیب"حقیقت وجود به 

 1336اي،الهـی قمشـه  (.شـود  تعبیـر مـی   "مقـام ذات "و  "عنقاء مغرب"،"الحْقایق حقیقه"،"حق
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کُنه ذات حق و غیب هویت مطلق او تعالی و تقدس، مدرك و مفهوم و مشهود  )196،ص 2ج
  )110/طه ("ولایحیطونَ بهِ علمْاً"کس نیست، و معلوم هیچ

  وجود و تعینات آن
اگر تعدد و تکثري هست تنها بـه حسـب   . ود حقیقتی واحد است و تعدد و تکثرّ نداردوج

تجلی (یتعین اول )291،ص1375،عفیفی، (.شود تعینات و تجلیاتی است که در وجود هویدا می
این تجلی ذاتی و مقام علـم  . شود، حضور ذات براي ذات استکه براي ذات حاصل می ) اول

کمـالات  ایـن مرتبـه مقـام احـدیت در     . ن ذات به کمالات ذاتی استذات به ذات، موجب تعی
تجلـی  (تعـین ثـانی  . صفاتی و اسمایی است، و لوازم آن هیچکدام از دیگري تمیز ندارنـد ذاتی،
حب به ذات که صرف کمال است، علت تفصـیل ایـن اجمـال    . از لوازم تجلی اول است) دوم

ي حـب بـه   حق به واسطه . است ام واحدیتمقیعنی ظهور اسما و صفات به نحو تفصیل در 
متجلـی در مقـام   ذات و عشق و ابتهاج به وجود خود و به سبب مفاتیح غیب کمـالات ذاتـی،   

) اعیـان ثابتـه  (گردد و خویش را در ملابس اسما و صفات و صور اسما و صفاتواحدیت می 
  )248تا246،ص1380آشتیانی،(.نماید شهود می

  مراتب وجود 
   :مرتبه یا سه اعتبار است سهداراي وجود 

تعین  این مرتبه مقام لا. وجود محض و صرْف که همان مرتبه ذات حقیقت وجود است اول
 .باشد رسم له میلغُیوب و عنقاي مغرب و مقام لااسم له و لاو غیب ذات و کَنزْ مخفی و غیب ا

  . چنین حقیقتی به حسب ذات تعین ندارد
بهِ و فیض مقدس است که به عقیده عرفـا   مخلوقٌ نبسط و حقِّوجود اطلاقی و وجود م دوم

سریان و اطلاق این وجـود، سـریان و اطـلاق و عمـوم     . صادر اول از حق، همین وجود است
خارجی است که به وحدتش تمام مرآیی و مجالی را از تعین علمـی و مفهـومی خـارج، و بـه     

  . شوند یز از همین وجود منبعث میمراتب خارجی ن. نماید ي خود موجود می وجودات خاصه
نفـس حقیقـت   : اند اند و گفته فرموده اثَرَمرتبه وجودات مقیده است که از آن تعبیر به  سوم

یده با وجود این وجودات مق. وجود، وجود مطلق و حق است، فعل و وجود مقید، اَثرَ او است
قوم مقید به مطلق است، در ایـن  از آنجایی که ت. و از جهتی متحد نیستند مطلق از جهتی متحد

مرتبه اتحاد دارند؛ ولی چون مطلق، در مقام ذات عاري از قیود است، در مرتبـه مطلـق اتحـاد    
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وجود مطلق تقدم رتبی بر وجودات مقیده دارد و به اعتبار نفس ذات، ماهیت نـدارد و  . ندارند
ابـن   (.باشـد  ق مـی وجود صرف است؛ ولی تعینات ماهوي عارض بـر ایـن فعـل اطلاقـی ح ـ    

  )229و228،ص1351ترکه،

  وحدت و کثرت وجود 
واحـد بـه وحـدت    . حقیقت وجود اصل و منشأ جمیع آثار است و بالذّات طارد عدم است

طور که وجود واحد اسـت،   همان. شخصی و وحدت ذاتی است نه به وحدت سنخی و عددي
 "الشـی نفسـه  وجدان "ب که واجد حقیقت وجود است از باموجود یعنی موجود قائم به ذات 

تعالی است که وجـود   حقیقت وجود و موجود به معناي مذکور عبارت از حق. نیز واحد است
در دار هستی تنها یک حقیقت و یـک  . صرْف، خالص و واجب و مبدأ و منشأ جمیع آثار است

این حقیقت بحت واین حق واحد را شؤون . وجود و یک موجود راستین است و او حق است
اطوار و تجلیات و تعینات و ظهوراتی است که در موطن علم، در ملابس اسما و اعیان ثابته، و 

در مجالی اذهان و در مرتبه خارج در مظـاهر اعیـان و موجـودات خـارجی     و در مرحله ذهن 
شود و عالم پدیدار  یابد و در نتیجه این ظهور و تجلی و تعین و تطور، کثرت پیدا می ظهور می

پس هم وحدت درست است هم کثـرت، منتهـا وجـود حـق، ذات وجـود و وجـود        .گردد می
راستین، و وجود خلق تجلیات و ظهورات آن است، که در اینجا خلق به معنی تجلی و ظهـور  

حق در مرتبه غیب الغیـوب کـه همـان بـاطن اسـت داراي       )264،ص1383جهانگیري، (.است
وحدت و کثرتی که در . شود پیدا  می باشد و در مرتبه ظهور است که کثرت وحدت محض می

بینیم تجلی وحدت و کثرتی است که در ساحت ربوبی وجود دارد؛ وحـدت ذات   این عالم می
تعـالی از   بهترین تعبیر و توصیف را حـق  )405و404ص،1382کاکائی،(.و کثرت اسما و صفات

توانـد بـراي    یذات خویش در قرآن کریم بیان فرموده است و آن زیباترین تمثیلی است کـه م ـ 
توان از  اذهان عموم قابل درك و فهم باشد و همچنین مفهوم وحدت و کثرت را به روشنی می

اَاللهُ نور السموات و الاَرضِ مثلَُ نُورهِ کمَشکْوه فیها مصباح اَلمْصباح فـی زجاجـه   " :آن دریافت
م َقدیو يرد کَبکَأنََّها کَو هالزُّْجاج ،َنهتویز َکهبارم َرهَنْ شجهلا غرَْبِی و 35/نور (".لا شرَقَّیه(  

داستان نورش به مشکاتی ماند که در آن روشنی چراغی . خداوند نور آسمانها و زمین است
از . اي است درخشان و روشن اي است که تلألو آن گویی ستاره باشد و آن چراغ در میان شیشه

  . ن که با آنکه شرقی و غربی نیست، جهان بدان فروزان استدرخت مبارك زیتو
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فقط خاص خدا است کـه  ] تعالی[=علُو. عرفا، خدا را واحد و کلُّ و واحد در کلّ می بینند
آنچه که وجود آنهاست از خدایی اسـت کـه   . اند اعیان اشیا در نفَْس خود وجود ندارند و عدم

. اشـیا لاوجـود هسـتند   . اسـت ] نسـبتها [=امل نسبتکثر ش. عینِ واقعی تمامی موجودات است
 )42و41ص،1363اُوانسیان، (.متعالی است=چیزي جز ذات وجود ندارد، و این براي خود عالی

کثرات ظاهر در وجود، به علت کثرت موجودات مختلف در خارج و آثار مختلف واقع بر این 
وجـود هـم ثابـت اسـت؛ و     باشد، و در عین حال وحدت حقیقی  موجودات، کثرت حقیقی می

سـت و  وحدت اثر نفَْس حقیقـت وجـود ا  . منافاتی بین وحدت حقیقی و کثرت حقیقی نیست
  .باشد ي ظهور حقیقت وجود در ماهیات مختلف میکثرات به واسطه 

  
  جمله یک نورند، اما رنگهاي مختلـف 

  
ــه   ــن و آن انداخت ــان ای ــی در می   اختلاف

  
  )71، ص1384عراقی،( 

ر مقام فعل، عین ماهیات مختلف است که ساري در تمام ماهیات اسـت  این وجود واحد د
و چون وحدت حقیقت وجود، وحدت اطلاقی و انبساطی و بـه طـور کلـی وحـدت حقیقـی      

آن وحدتی که منافات با کثرت حقیقـی دارد، وحـدت   . باشد، منافات با کثرت حقیقی ندارد می
که به تعینـات امکـانی متعـین شـده      این اطلاق و انبساط و سریان خارجی است. عددي است

انبسـاط و ظهـور ایـن    . است، و در ملابس اعیان ثابته و ماهیات ممکنات ظهـور نمـوده اسـت   
حقیقت در کثرات، مثل انبساط دم در اعضا یا سریان ذهن در اشـیا و انبسـاط بحـر در امـواج     

اط اشراقی و تجلـی فعلـی   این انبساط، انبس .باشد تا به تبعیت محل، متجزّي و متقدر شود نمی
آشــتیانی، (.حــق اســت کــه وجــودش عــاري از ترکیــب و تقییــد و تخصــیص اســت       

انـد، بـدون آنکـه آن     اشیا مقام تفصیل و ظهور و جـلاي همـان حقیقـت    )120تا118،ص1380
وجـودات  ) حقیقـت (و از آن )123،ص 1380آشتیانی، (حقیقت از مقام خود تنزّل نموده باشد،

شوند؛ ولی نه از آن جهت که واحد و وجود است، بلکه از جهت  ادر میمتکثر، برانگیخته و ص
علم او به اشیا که عین علم او به ذات خودش است، ولی بدون آن که او را متعینات فراگیرد و 

علم حق به موجودات دلیـل بـر    )212،ص. 1374قونوي،(.یا او متعینات و متکثرات را فراگیرد
به موجودات در مرتبه موجودات یا عـین موجـودات اسـت کـه     شود زیرا علم  کثرت ذات نمی

معلول ذاتند و البته متأخر از ذات؛ بنابراین از تکثر در علـم و اشـیا، تکثـر در ذات بـه وجـود      
که علـم انسـان بـه صـور علمـی       علم حق به ممکنات عین وجود ممکنات است چنان. آید نمی



 94تابستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  238

واجب تعالی مثل لوح ذهن نزد انسان  خود، عین وجود آن صور است؛ صفحه عالم وجود نزد
چه هر چه در لوح نفَس انسانی اسـت هـم علـم او و هـم معلـول او، و هـم آثـار         چنان. است

به این ترتیب نیز هرچه در لوح عالم است هم علم واجب و هم معلولات . وجودي انسان است
  )16،ص2ج 1336،اي قمشهالهی (.اند و هم آثار واجب

مسـما را از   ،کنـد، اسـما   و اختلاف صور، امواج بحر را متکثر نمی درست مثل اینکه کثرت
دریا چون نفََس زند بخارش گویند، متراکم شود ابـرش خواننـد،    .جمیع وجوه متعدد نمی کند

فرو چکد بارانش نام نهند، و چون روان گردد سیل، و چون جمع شود و به دریا پیوندد همـان  
  )34،ص. 1354االله ولی،  نعمت (.دریا بود که بود

  
ــدت و کثــرت ا    ر چنــین دانــی وح

  
ــخه   ــوانی  نسـ ــر خـ ـــات بـ   ي کاینــ

  
  )41،ص. 1354االله ولی، نعمت (

  حق "تشبیه"و  "تنزیه"وجود مطلق و مقید  یا 
ي نزَهَ، در لغت به معنـاي دور کـردن، دورگردانیـدن و     مصدر باب تفعیل از ریشه "تنزیه"

خود از زشتی و بدي، و همچنین به معناي پـاکی و  پرهیز کردن و دور داشتن و پاك گردانیدن 
به معناي خود را از زشـتی   "نزََّه نفَسْه عنِ القَْبیح"عبارت . تقدیس و پاکدامنی است طهارت و

. باعده عـنِ القَْبـیحِ، او را از زشـتی دور داشـت    : دور و پاك گردانیده است، و نزََّه الرَّجلَ یعنی
دوري و اجتناب از بدي است؛ و در اصطلاح عام عبارت اسـت از تسـبیح   نزاهه نیز به معناي 

خداوند و تقدیس ذات از انداد و اضداد و همچنین دور داشتن او از صفات نقص و از اوصاف 
   )1435،ص2م،ج1862ازهري،(.دهند بشري و از آنچه مشرکان به او نسبت می

لغت به معنـاي ماننـد کـردن، و ماننـد     ي شَبه و در  نیز مصدر باب تفعیل از ریشه "تشبیه"
اعرابی، تشبیه و مانند کردن دو چیز را بـا   ابن منظور به نقل از ابن. کردنِ چیزي به چیزي است

ــرار         ــاوي برقـ ــان آن دو تسـ ــه میـ ــت کـ ــته اسـ ــن دانسـ ــورتی ممکـ ــدیگر در صـ یکـ
مؤلـف کشّـاف اصـطلاحات     )46م،ص1424/2003 جرجـانی،  و  92صم،1862ازهري،(.باشد

 تهـانوي، (.نیز تشبیه را در لغت به معناي مشارکت امري براي امري دیگر شـمرده اسـت  الفنون 
  )م1862 ،  796و795،ص1ج

یکی از این حیث که او ذاتی بسـیط و مجـرد از   : توان نظر کرد ذات الهی را به دو گونه می
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اي به موجودات خارجی، و دیگري از این حیث که ذاتی متّصف به صـفات   هر نسبت و اضافه
ذات الهی از حیث نخست، منزهّ از صفات محدثات و مبرّا از هر چیزي که او را با وجود . است

از این حیث وجود ذات از حیث نخست وجـودي  . کند و منزهّ از معرفت است ظاهر مرتبط می
مطلق است و از حیث دوم وجودي مقید یا نسبی است؛ زیرا وجود حـق اسـت کـه در صـور     

شـود،   ها و اضافاتی که از آنها به صـفات تعبیـر مـی    شده یا در این نسبتاعیان ممکنات متعین 
ذات احدي همان وجود مطلق است و وجود مقید،  )38و37،ص 1380عفیفی،(.تعین یافته است

نیز، از تجلیات وجود مطلق حاصل ) تعین(آن. ي تعین به آن استوجود مطلق به همراه اضافه 
پذیرد؛ امـا   ق بی مقید نیست و مقید بی مطلق صورت نمیمطل )231،ص1380آشتیانی،(.شود می

استلزام از طرفین است و احتیـاج از یـک   . مقید محتاج به مطلق و مطلق مستغنی از مقید است
  .که میان حرکت ید و حرکت مفتاح که در ید است طرف، چنان

  
  اي حرم قـدس تـو کَـس را جـا، نـی     

  
  عالم به تو پیـدا و تـو خـود پیـدا، نـی      

  
  و تو ز هم جـدا نیـیم، امـا هسـت     ما
  

  ما را به تو حاجت و تـو را بـا مـا، نـی     
  

  )39،ص1342جامی،( 
استغناي مطلق از مقید به اعتبار ذات است و الا ظهور اسما الوهیت و تحقق نسبت ربوبیت 

  .بی مقید، از محالات است
  

  اي باعث شـوق و طلـبم، خـوبی تـو    
  

  فــرع طلــب منســت،  مطلــوبیِ تــو     
  

ــر آیینـ ـ ـــود  گ ــن نبــــ ــت م   ه محب
  

ــاهر نشــو و جمــال محبــوبیِ تــو        ظ
  

  )40ص،1342جامی،(
  :عربی نیز، حق به دو معنی به کار رفته است از دیدگاه ابن

الوجود، وجود صرف و خالص و بحـت اسـت،    که وجود مطلق، مطلق "ذاته حق فی  ". 1
اطلاق، و متنزهّ از همـه   که مطلق از جمیع قیود و لابشرط از جمیع شروط حتی از قید و شرط

اعتبارات و اضافات حتی از اعتبار و نسبت علیت؛ و متعالی از عـالم یعنـی جمیـع مخلوقـات     
 –اعـم از ذهنـی و خـارجی     -اعتبـارات و اضـافات    است، و از آنجا که بري و برکنار از همه

ممکن است و است، لذا برتر از خیال و قیاس و وهم و اندیشه ما است و در نتیجه معرفتش نا
او را با عالم مشابهتی و مناسبتی نیست؛ لذا  اثبات قدر مشترك و وجه جـامع میـان او و عـالم    
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  .او، اوست و اشیا، اشیااند. محال است
الـرَّحمن، اصـل    بهِ، وجود عام منبسط، ظـاهرالحق، نفََـس   مخلوقٌ که حقِّ "حقّّ متجلی". 2 

گـاهی  . ماء و حق وجودي نیز نامیده شده استجوهر، فلک حیات، فلک محیط معقول، هبا، ع
به حق به این معنی هم مانند حقّ فی ذاته، وجود مطلق اطلاق شده و در نتیجـه باعـث اشـتباه    

ذاته، متجلـی در جمیـع مجـالی و ظـاهر در     حق متجلی بر خلاف حق فی . شته استاي گ عده
و عین اشیا است و عباراتی  همه مظاهر، مرادف با خلق و متّصف به اوصاف آن، بلکه عین کون

و امثـال آن نـاظر بـه آن     "سبحانَ من اَظْهرَ الاَشیاء و هو عینُهـا  ":و"عینُ الکون حقٌّ ":از قبیل 
   )276تا274ص،1383جهانگیري،(.هستند

وجود نه جوهر . یابد حقیقت مطلق حق در هر موجود و مظهري به همان حیثیت تحقق می
هر جوهر به عین جوهریت خود جوهر است و در عرض به عـین   است و نه عرض، لیکن در

بهِ بوده و سایه بلندپایه و مد سـیر نـور    مخلوقٌ عرضیت خویش عرض است؛ و این وجود حقِّ
از همین جا اسـت کـه حقیقـت دو     )531،ص1380رضانژاد، (.وجود حضرت حق تعالی است

معنا که اگر به لحاظ ذات خداونـد   به این. شود حق نیز روشن می "تشبیه"و  "تنزیه"اصطلاح 
نیاز  او به این معنا از همه عالم بی. به او نظر شود، از هر وصف و هر حد و تقیدي متعالی است

در همه موجـودات  . بر همه چیز احاطه دارد و هیچ چیز و هیچ علمی بر او احاطه ندارد. است
صفی جـز اطـلاق بـر او صـدق     هیچ و. سریان دارد و در هیچ موجود خاصی نیز متعین نیست

از سوي دیگر خدا مشبه است اگر از حیـث تعینـات   . کند و تنزیه او در همین اطلاق است نمی
و این همان تشبیه اسـت؛  ظهور حق یعنی تقیید او،  . ظر شودذاتش در صورتهاي وجود به او ن

تنزیـه دو  تشـبیه و   )83و82،ص1380عفیفـی، (.و بطون او یعنی اطلاقش که همان تنزیـه اسـت  
که تولیـد تنزیـه    –نیاز شد؛ زیرا عقل  توان با یکی از آنها از دیگري بی اند که نمی صفت حقیقی

نیز  –که ما را به تشبیه می رساند  –تواند به تنهایی خداي را بشناسد و وهم تنها  نمی –کند  می
  )40،ص 1380عفیفی، (.که هست ناتوان است از تصویر خدا چنان

  وجود منبسط
مغیب و ذات اسـت، کـه از   العالمین، غیب ِ عنوجود، مقام غنی ود مطلق، حقیقت غیبی وج

اند، و وجود مقید به قید اطلاق، وجود ساري در  آن به وجود مطلق عاري از اطلاق تعبیر نموده
این فـیض  . اند تعبیر کرده "مشیت فعلی"عرفاي شیعه، به مقام  حقایق امکانی است که در لسان
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وجـود مقیـد بـه قیـد     . فس تجلی و ظهور حق است که با فیض اقدس متحـد اسـت  نَ ،منبسط
اطلاق، عین تجلی و ظهور حـق اسـت، نـه آنکـه وجـود منبسـط نیـز خـود متجلـی دراعیـان           

. ، مغایر با وجود حق نیسـت وجود واحد مفاض بر اعیان ممکنات) 33،ص .1383جامی،(.باشد
که وجود حق بر خلاف فعـل اطلاقـی او    فرق آن است. وجود منبسط، فعل اطلاقی حق است

وجود منبسط، از جمیع حدود ماهوي و عدمی . عاري و مطلق و مجرد از اعیان و مظاهر است
نسبت این فعـل اطلاقـی بـه ممکنـات،     . بري و واجد جمیع کمالات و فعلیات وجودات است

احاطـه و سـریان   که اطلاق در این مقام همـان اطـلاق و    از آنجایی. نسبت مطلق به مقید است
اند و فعل اطلاقی حق و وجـود   خارجی است، وجودات امکانی از تجلیات این وجود وحدانی

اصل و باطن فیض، عام است و وجود منبسـط  . منبسط، عین ظهور و تدلّی و تجلی حق است
استقلال ندارد و عین تجلی و تدلّی حق است، و جمیع شئون وجودي از تقیدات این وجوداند 

 ق به اشیا احاطه ي قیـومی و احاطـه   لذا احاطه ح. نه جهت ربط اشیا به حق اول استو به عی
 ص ،1380 آشتیانی،( .وجود منبسط و وجود عام نسبت به حقایق امکانی، احاطه سریانی است

161(  
هاي حقیقت وجود است  اي از سایه منبسط بر اعیان است، سایه ،وجودي که عام و در علم

تعـالی بـه    حـق . انـد  ي این سایه ده، و همچنین وجود ذهنی و خارجی سایهد به عموم شکه مقی
م غیـر وجـود او تعـالی    ومیت خود عین اشیاء است، زیرا اشیا جز وجود نیستند؛ و وجود هقی

عین اشـیا   )4/حدید ("نُ و هو بکِلُِّ شَیء علیمهو الاَولُ و الاخرُ و الظّاهرُ و الْباط"شأنه نیست 
ي تجلی و ظهورش در ملابس اسما و صفات در دو عالم علم و عین است؛  ودن او به واسطهب

ایجاد اشیا  ، وباشد ختفی و محتجب در ذات خود میو غیر اشیا بودن او از آن جهت است که م
به این اختفا آنهـا را ظـاهر نمـوده،     و از سوي خداي تعالی عبارت از اختفاي او در آنها است،

در ملابـس پنهـان    –تعـالی  –ي پنهان بودن صورت است، تـا او  بودن آینه به واسطهزیرا ظاهر 
ایـن کـلام   ) 55و54ص،1388قونـوي، (.آشکار و عیان خواهند بود]  موجودات [: است، ایشان 

کـرد   خواست آن را ساکن می آیا ندیدي چگونه پروردگارت سایه را گسترانید و اگر می": الهی
   )154،ص1380آشتیانی،(.ا اشاره داردبه همین معن )45/فرقان ("

وجود منبسط، مبدأ ظهور ماهیت است و هر ماهیت و عین ثابتی را در رتبه و مقـام خـود،   
رساند و چون وجود منبسط قائم به حق، و حق علت اشیا است و  دهد و به ظهور می وجود می

بـراي  . ثابت استي وجود خود  با قدیم، قدیم و با حادث،حادث است، هر موجودي در مرتبه
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وت و قواطن جبروت؛ دو اعتبـار  وجود منبسط و نور ممتد بر هیاکل اعیان ساکنان ملک و ملک
  : است

اعتبار وحدت و بساطت که مقام اضمحلال کثرات و فناء صور اشیا و تعینـات در آن مقـام   
وجود . ندا این اعتبار را اعتبار بطون و خفاي وجود منبسط نامیده. استوسیع و مطلق و محیط 

  . منبسط در مقام ذات به اعتبار معانی استقلالی داراي تعین نیست
اعتبار دیگر، اعتبار کثرت و ظهور وجود و سریان نور مفاض از حق در مظاهر جبروتـی و  

به این اعتبار وجود منبسـط و فـیض رحمـانی، داراي تعـین خـاص      . ملکوتی و ناسوتی است
   )186ص ،1380آشتیانی،(.السویه است ینیست؛ و نسبت آن به جمیع تعینات عل

نفـس کشـید،   ] ها ها و صورت یعنی تراکم و اجتماع نسبت[تعالی به جهت کرَبْ  وقتی حق
نفََس همان وجود عام منبسط بر موجودات است و عبارت است از هیولاي حامل صـور تمـام   

سـم رحمـن بـه    ي ا تعالی به وسـیله  حق .موجودات، و وجود عام منبسط مرتب بر هیولی است
بـه آنهـا    ،اسماي الهی رحمت کرد و آنچه را که اسماي الهی از ایجـاد صـور عـالم خواسـتند    

آنچه در عالم ظاهر . تعالی است صورت عالم، ظاهر حق. مرحمت کرد و آن صور را ایجاد کرد
ایـن   )36و35،ص2ق،ج1416قیصري، (.تعالی باطن موجودات است تعالی است و حق شد، حق

ي لطافـت الهـی و کلـی     به واسطه –خار نفسی کلی رحمانییعنی ب -يتجلی ساروجود عام و 
بودن و عموم جمعی احدیش، چیزي نیست که به ظـاهر و بـه صـورتی مشـخص قابـل درك      

کـه خداونـد    چنـان  .آیـد سـاري اسـت    باشد، با این که به حقیقت در هر چه که به وجـود مـی  
داند، در حالی  آیا آن کس که آفریده نمی)14/ملک("و اللَّطیف،الاَ یعلَم منْ خَلَقَ و ه: فرماید می

 -بدون حلول و امتزاج و انقسـام -ي سریانش در آن چه که آفریده طهبه واس ، وکه لطیف است
ي سریان و آثـار آن   یعنی آگاه به چگونگی سریان و حکم آن که به واسطه: است الخَْبیرُ و آگاه

بسط اگرچه صورت متعینی که در ظاهر ادراك گردد ندارد، حاصل است، چون آن وجود عام من
صورتش پنهان است و حکمش ظـاهر،   "ربیت"ولی در اثرش شکی وجود ندارد؛ چون نسبت 

 ـوجود منبسط و نَ )372،ص1374قونوي، (.را ناگزیر از مربوب است "رب" و س رحمـانی و  فَ
وابل و ماهیات امکانی، ماده المـواد  قبهِ را که عبارت از ظهور و تجلی فعلی حق در  مخلوقٌ حقِّ
المواد به اعتبار آن است که مایه و خمیره و منشأ و مبدأ ظهـور   ي ماده وجه تسمیه. اند نامیدهنیز 

عقل اول صورت اثر اول وجود منبسط به اعتبار بسط این . باشد صور کونی و حقایق امکانی می
وجود همان حقیقت الهـی  متعـین در    ي این اصل و ریشه .است يوجود بر جمیع اکوان ظاهر
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ر و شـدت و  م و تـأخّ اختلاف در وجودات مقید به حسـب تقـد  . حضرت احدیت جمع است
و قادح در وحـدت و صـرافت وجـود عـام و      برمی گردددات و تکثرات قوابل به تعد ،ضعف

الی تع ـ عالم، عبارت از فیض و امداد حق این تجلی ساري در حقایق کونی. دمنبسط نخواهد بو
باشد که منشأ قوام و بقا و دوام عالم بوده و انقطاعش از مبدأ حق اول محال اسـت؛ چـون    می
215،ص1351ابن ترکه، (.اضیت مقتضاي ذات او استفی(  

  سریان وجود عام منبسط در موجودات عالم 
این وجود عام منبسط و نفََس رحمانی است که تنزّل در تمام صور موجودات و مکنونـات  

در وجود، موجودي نیست مگر اینکه  ونماید،  می –کوچکتر و بزرگتر  مورچه و پشه وحتی  –
، همچنان )یعنی وجود منبسط(او مظهري از مظاهر این حقیقت کلی و صورتی از صور او است

ئون او است؛ لذا   که خود این حقیقت نیز مظهري از مظاهر حق و صورتی از صور و شأنی از ش
بـه ایـن حقیقـت بـر      –در مقـام تفصـیل    –اعتبـاري و غیـر اعتبـاري     تمام نقایص و کمالات

کـانَ  : س ازلی خود به مفادتعالی دائم در تنزهّ ذاتی و تقد  زیرا حق تعالی؛ نه به حق گردند، می
اصل حقیقـت  ) 57،ص1374فناري، .(االلهُ و لَم یکُنْ معه شَیء، است و الان کماکان، باقی است

تجلی و سـریان فعلـی در تمـام     ي عام و مطلق خارجی است که به حسبوجود به معناي امر
موجـودات  آن خارج نیست، بلکـه عـین همـه     ي موجودات ساري، و چیزي از شمول و حیطه

نات وجودي و ماهوي اضافات و تعی ي  ه حسب صریح ذات و اصلِ حقیقت، همهاست؛ و ب
نماید و  از خود دور می –ذاتی  از جهت خاصیت قهر و سطوت -و تعینات اسمی و رسمی را 

حقایق و محیط  به لحاظی منشأ ظهور و بروز تمامی کثرات است؛ و به حسب ذات، قیوم تمام
باشد، ولی به حسب ظهور و سـریان   موجودات و مبرّا از اختلاط و اتحاد با اشیا می بر کلیه ي

لَّـذي اَظْهـر الاَشـیاء و هـو     سبحانَ ا: گوید می -قدس سره –چنانکه شیخ اکبر . عین اشیا است
عین اشـیا در ظهـور اسـت نـه در      حقیقت وجودعینُها، که مرادش وجود عام و منبسط است، 

به عبارتی دیگر ظهور حقّ به صورت ممکنـات اسـت و ایـن     )23و22ص.1388همدانی،(.ذات
  ).5ص ،. 1385لاهیجی،(.ي وجود بر جمیع موجودات فرموده است تجلی است که افاضه

  
ــم زد   ــر قل ــدرتش دم ب ــاف ق ــو ق   چ

  
ــدم زد   ــوح عـ   هـــزاران نقـــش بـــر لـ

  
  )7ص. 1382شبستري،(
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رسد؛ جز از یک تجلی نیست کـه بـه    س به عالم میفَتعالی که در هر نَ امداد و تجلیات حق
گردد؛ و استعدادهاي آنها تعینـاتی هسـتند کـه از     ظاهر می) عالم(حسب مراتب قوابل براي آن 

گردد، نه ایـن کـه امـر در ذات خـود      الحاق می) عالم(ات مختلفی بدان د و صفاین جهت تعد
  ـر    -رم و تـأخّ متعدد است و یا ورودش متجدد و نو شونده، بلکـه تقـداز  -ماننـد تعـدد و تغی

حالات ممکنات است و این تجلی احدي غیر از نور وجودي نیست و پیش از وجود و پس از 
رسد؛ و غیر ایـن بـه تمـامی احکـام      مکنات چیزي نمیتعالی به م از جانب حق -غیر این –آن 

تعالی ذاتی نیست، لذا عالم در بقاي خودش نیازمند به  اند، و چون وجود براي غیر حق ممکنات
باشد، چون اگر به مقدار یک چشم برهم زدنـی   می –بدون فاصله  –این امداد وجودي احدي 

شود، زیرا حکم عدمی لازم عالم اسـت و   قطع و بریده شود؛ عالم یک دفعه و یک جا نابود می
با ایـن بیـان    )365،ص1374قونوي، (.اش عارض آن است وجود از جانب موجد و پدیدآورنده

هـر  (او هـر روز : یعنی )29/الرحمن(کلَُّ یومٍ هو فی شَأنِ،:ي الهی سازگاري و توفیق بین فرموده
 )50/قمـر (،لاّ واحـده کَلمَـحٍ بِالْبصـرِ   و مـا امَرنُـا ا  : ي دیگـرش  در کاري است، و فرمـوده )لحظه
زیـرا آن کـه نـه     ؛شـود  حاصل می؛ کار ما یک کار است مانند یک چشم بر هم زدن است:یعنی

 )ها ها و زمان مکان(جودات احاطه دارد، هر چه که در آنها زمانی است و نه مکانی و به تمام مو
  )222،ص1374قونوي، (.داند شود، می موجودات واقع می ز گذشته و آیندها

  
  هستی که عیان نیست در او هر شـأنی 

  
ــی     ــر آن ــد ه ــوه کن ــر جل ــأن دگ   در ش

  
  "کلَّ یومٍ هوفی شَأن"این نکته بجو، ز

  
ـــانی     ــق بره ــلام ح ــدت از ک ــر بای   گ

  
  )54،ص1342جامی، ( 

تعالی همان فیض رحمانی و سـریانی از خداونـد    به تعبیر دیگر علم فایض از حضرت حق
باشد و به  علت ظهور آن هویـت و حقیقـت واحـد در     ت که داراي هویتی واحد میمتعال اس

اعضاي مختلف، بر حسب قابلیت آن عضو و فرق آن با عضو دیگر، مختلف و ناهمسان شده و 
در عین حال فقدان هر عضوي، موجب فقدان علمـی خـاص بـدان عضـو اسـت و از همـین       

چیز در عالم امکان، جاي چیز دیگري  و هیچ "فقَدَ فقَدَ علماًمنْ فقَدَ حساً، ":اند معناست که گفته
  )520و519،ص1380،رضانژاد(.کند؛ به ویژه جاي موجودات کامل را را پر نمی

  
ــاي   ــري از ج ــک ذره را برگی ــر ی   اگ

  
ــراپاي   ــه عـــالم، سـ   خلـــل یابـــد همـ

  
  )25ص .1382شبستري،( 
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نفََسِ رحمانی گویند، در همـه  این فیض عام فایض شده از حضرت وجود مطلق، که آن را 
اشیا ساري گشت، و به سبب تربیت فیض در هر مظهري هم مخصوص موصـوف گشـت کـه    

، هر یـک بـه صـفتی از    با وجود عدم مغایرت و مباینت کلی اصلیالاَسما تَنزّل منَ السماء ، و 
  .یگدیگر ممتاز شدند

  
  یک عین متفق که جز او ذره اي نبـود 

  
  این همه اغیـار آمـده  چون گشت ظاهر  

  
  )173،ص1379برزشابادي،(

یک فیض عام است که در مظاهر ساري شده است؛ اما به سـبب تفـاوت قابلیـات و تنـوع     
ــت    ــفتی مخصـــوص اسـ ــمی و صـ ــه اسـ ــه، بـ ــر مرتبـ ــفات در هـ ــما و صـ  .ترتیـــب اسـ

   )175ص،1379برزشابادي،(
  

  هســتی کــه بــود ذات خداونــد عزیــز
  

  ه چیـز اند و وي در هم اشیا همه در وي 
  

  این اسـت بیـان آنکـه عـارف گویــد     
  

  باشد همه چیز منـــدرج در همـه چیـز   
  

  )63،ص1342جامی، ( 
است، از هـر مظهـري بـه حسـب      افاضه شده از رحمت عام انتشاريرحمانی چون   نفس 

از اینجا است که هرگز در یک صـورت، دوبـار   . نشان می دهدتفاوت آینه قابلیت، روي دیگر 
لا یتجلـی االله  : فرماید کـه  در دو آینه به یک صورت پیدا نیاید؛ ابوطالب مکّی میروي ننماید و 

فی صوره مرتین، و لایتجلی فی صوره لإثنین، حضرت ذات با صفات، من الازل الی الابد، دایم 
  .ها  است در تجلی است، اختلاف عبارات و اشارات، به سبب اختلاف قابلیات و استعداد

  
ــه روي د  ــر آینــ   یگرگــــوندر هــ

  
ــر دم    ــال او هــ ــد جمــ ــی نمایــ   مــ

  
ـــوا  ــوت حــ ــه کسـ ــد بـ ــه برآیـ   گـ

  
  گــــه برآیــــد بــــه صـــــــورت آدم 

  
  )201و200،ص1379برزشابادي،( 

  
ـــته  ــه تافــــــ ــزاران آبگین ــابی در ه   آفت

  
  پس به رنگ هر یکی تابی عیان انداخته 

  
  جمله یک نور است لیکن رنگهاي مختلـف 

  
  تهـــ ـلافی در میان ایـن و آن انداخ اخت 

  
  )71ص،1384عراقی،( 

 ها صور متنوع یض است و از آبگینهفیض عام است که از صفت رحمانیت فا ،مراد از آفتاب



 94تابستان *  44شماره * سال یازدهم * اسلامی  عرفانفصلنامه /  246

مظاهر خواسته، نور یکی است اما چون بر مظاهر متنوع پرتو انداخته اسـت، از هـر مظهـر بـه     
 )240ص ،1379برزشـابادي، (.شـود  حسب مقتضاي ماهیت او لاجرم صور مختلـف ظـاهر مـی   

تعـالی، بـراي اسـتعدادهاي گونـاگون      توضیح این مطلب که فیض متجلی شـده از طـرف حـق   
     :متفاوت و تجلیات مختلفی دارد، به دو وجه قابل توجیه است

  . از لحاظ شهود کثرت در وحدت) ب   از ناحیه شهود وحدت در کثرت؛) الف
 ـ  ه اعتبـار ذات  هویت مطلقه ي حق که واحد به وحدت حقیقی است، مبدأ نسبت علمـی ب

است، و به اعتبار این تعین، مقتضی تجلی و ظهورِ ذات از براي ذات است، با اشتمالِ ذات بـه  
باشد و آن هـا را از مقـام    شئون و احوال و اعتباراتی که ذات به حسب غیب هویت واجد می

چهار اسم  ذات در مقام تجلی و ظهور در این مقام، مبدأ. غیب به مقام ظهور و تدلّی می رساند
ها به مفاتیح غیب تعبیر می کنند، ظهور مذکور، چـون   که عرفا از آن) وجود،نور،علم و شهود(

تأمل شود مستلزم شعور به سائر شئون و احوال و اعتباراتی که براي ذات با مراتب و احوال و 
ب آن، که متعلّق این شعور یا ذات است به اعتبار بطون و غی. احکام و لوازم آن است، می باشد

می نماید؛ و یا متعلّق آن، نفسِ شـئون ذاتـی اسـت بـه      شهود وحدت در کثرتاز آن تعبیر به 
اعتبار اظهار ذوات شئون و یا اظهار بعضی از شئون براي بعضی دیگر، نه اظهـار شـئون ذاتـی    

بـه  . نمـوده انـد   شهود کثرت در وحـدت براي حقایق امکانی و اعیان ثابته، که از آن تعبیر به 
عتبار اول بین حقایق مستجن در ذات، امتیازي نیسـت و بـه اعتبـار دوم بـین حقـایق، امتیـاز       ا

  )159،پاورقی ص1380آشتیانی،.(است

  ي عماء و حقیقت آن  مرتبه 
ذلک لکون هذه الحضره برزخـا حـائلا بـین اضـافه مـا فـی هـذا        ماء و هو الغیم الرقیقالع ،

بـین   –الذي هو الغـیم الرقیـق    –، کما یحول العمی من الحقایق الی الحق و الی الخلقالحضره 
  )426و425،ص1379/1421کاشانی،(.الناظر و بین نور الشمس

 يدر لغت، ابر رقیق پوشاننده ماءع   ن جـامع  آفتاب است و در اصطلاح اهل معرفـت، تعـی
ت اس "عماء"ي تحدید خداوند مرتبه  لین مرتبهاو. جمیع تعینات به نحو اجمال و بساطت است

فرینـد، در آن بـوده   آ، و خداوند قبل از آنکه موجودات را بینیست و نه پایین آن هوا که نه بالا
 الؤساي که پیامبر در جواب  ي عمائیت است، آن مرتبه یعنی اولین تحدید خداوند، مرتبه. است

 سـؤال کـرد کـه پروردگـار مـا قبـل از آفـرینش       ) ص(اعرابی از پیامبر. اعرابی به آن اشاره کرد
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پروردگار در عماء بود که نـه بـالایش هـوا بـود و نـه      : فرمود) ص(موجودات کجا بود؟ پیامبر
خـار اسـت؛ و در اصـطلاح    عماء اولین تحدید و تعین است؛ عماء در لغت ابر نرم و ب. پایینش

ظـاهر شـده   ] اسـم االله [عرفا عبارت است از اولین تعینی که حق به حسب اسـم جـامع الهـی    
قبـــل از  [قبـــل   ي  زم به توضیح است که مراد از کلمهلا) 31،ص2،ج1416، قیصري(.است

کنـد  و تصـورات حـادث زمـانی را در افـق       که خودبخود زمان را در ذهن زنده مـی ] آفرینش
کنـد، تقـدم زمـانی نیسـت، چـرا کـه زمـان و مکـان، خـود از مخلوقـات            اندیشه ترسـیم مـی  

  )33، ص1366پارسا،(.است
از مقـام  انـد و در مـواردي    را در مقام احدیت اعتبار نمـوده  ءعرفا در مواردي حضرت عما

کـه حایـل   ) نـازك ابر(طلاق شده بر غیم رقیق عماء ا. اند تعبیر نموده ي عماء واحدیت به مرتبه
گردد؛ و یا مراد از عمـاء   است بین چشم ناظر و قرص خورشید و مانع رؤیت نور خورشید می

اء، که این عم ـ قهراً مانع از تابش نور بر زمین و یا آن ابري است که حایل بین آسمان و زمین و
البته اعرابی سؤال از مقام ذات و مرتبه و مقام حق به اعتبـار   .ي نزول برکات است خود واسطه

غیب وجود ننموده است، بلکه از حق به اعتبار تجلّی به اسم رب مربی عالم سؤال نموده است، 
رب قبل از تجلّی در مربوبات و استعدادات به چه نحو  در این صورت مورد سؤال آن است که

مقـــدم بـــر مخلوقـــات و  ي  درجه از هستی تحقق دارد و در رتبهاز وجود و در چه مرتبه و 
  استعدادات موجوده در عالم وجود، چه امري متحقق است؟ 

  . وقه هواء و ما تحَتهَ هواء فی عماء ، ما فَ) ص(ایَنَ کانَ ربنا قَبلَ اَنْ یخْلُقَ الخَْلْق ؟ فقال 
خار لطیفی است که کلمات وجودي و حقایق امکانی از آن ظاهر نک، بمراد از ابر رقیق و تُ 
تجلی بـه اسـم رحمـان و     ي  حمانی است که حق از ناحیهشوند و این همان دم و نفََس ر می

ي را در صـفحات عـالم ظـاهر    المواد هستی و هیولاي اولی آفرینش، کلیه کلمـات وجـود   ماده
الحقـایق خوانـده و گفتـه     جیلی، عماء را حقیقه )58و57ص ،پاورقی1381قیصري،(.نموده است

فهی ذات محض لأنها لاتصـاف الـی مرتبـه    "شود و نه به خلق،  است که نه به حقّ متّصف می
) ص(پیـامبر او سـخن  . پذیرد و نه اسـم  و به دلیل عدم اضافه، نه وصف می "لاحقّیه و لاخلقیه

  )50م،ص1956/ق1375جیلی،(.داند ي عماء را اشاره به لاحقّی و لاخلقی بودن آن می درباره
نزد ما عماء عبارت از مقام احدیت است، زیرا آن را غیـر  : گوید شیخ عبدالرزاق کاشانی می

اند که مقام واحـدیت   ي جلال است؛ و گفته شناسد، و آن در حجاب و پرده کس نمی از او هیچ
ست که منشأ اسما و صفات است، چون عماء عبارت از ابر نازك اسـت و ابـر نـازك چیـزي     ا
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حایـل بـین آسـمان    ) واحـدیت (است که حایل و مانع بین آسمان و زمین است؛ و ایـن مقـام   
احدیت و بین زمـین کثـرت خلقـی اسـت و موافقـت بـا حـدیث نبـوي نـدارد، چـون از آن           

کانَ فی عمـاء مـا فَوقَـه    : )ص(نْ یخْلُقَ الخَْلْق ؟ فقالا قَبلَ اَایَنَ کانَ ربن: پرسیدند) ص(ضرتح
در : ؟ فرمـود از آنکه خلق را بیآفریند کجـا بـود  پروردگار ما پیش : ، یعنی ا تحَتهَ هواءهواء و م

ي تعـین اول   این مقام به واسطه. بود که نه بالاي آن هوا بود و نه در زیر آن ) ابر نازکی( عماء 
، پـس هـر   هاي اسمایی است هور حقایق و نسبتتعین یافته، براي اینکه محل ظهور کثرت و ظ

اول مـا خلـق   : فرمود) ص(پیغمبر .پذیرد مخلوق است، بنابراین عقل اول است چه که تعین می
اولین چیزي که خداوند آفریده عقل است، در این صورت پیش از آنکه خلـق  : االله العقل، یعنی

ند در آن نبوده است، بلکه پس از آن بوده، و دلیل بر آن اینکه قائل این سخن این اول را بیآفری
ي امکان و مقام جمع بین احکام وجوب و امکان و حقیقت انسانی نامیده است؛  مرتبه را مرتبه

تعالی در این مقام به صـفات خلـق    ي اینها از قبیل مخلوقات است؛ و اقرار دارد که حق و همه
که خلق را بیآفریند نبـوده   کند که این پیش از آن  پس تمام اینها اقتضاي آن میاست؛ متجلّی 

مقام الهیـت اسـت    "عماء  ". کننده از خلق؛ عالم جسمانی باشدباشد، مگر آنکه مقصود سؤال 
 "بخشد که آن حضـرت از مکـان    شود؛ و آن را این تقویت می که به نام برزخ جامع نامیده می

،ص 1381کاشـانی، (.گرفته است، چون مقام الهیت منشأ ربوبیت اسـت  مورد سؤال قرار "رب 
  )105و104

  به  عماء  و نفََس رحمانی  "عماء"علت نامیدن لفظ  
خار پدید زیرا عماء در لغت به معنی ابر نازك است که از ب ؛آمده "عماء"در حدیث به لفظ 

 ـشـود؛ و از انـواع آن نَ   ار میخار بوده تکاثف و غلیظی اعتبآید؛ و در آن پس از آن که ب می س فَ
انسانی است که از باطن برخاسته و متعین به تعین اولی است و صلاحیت آن را دارد که محل 

قرار گیرد و ایـن   –هاي قابل و یا مراتب جداي از هم  به اعتبار محل –ورود هر تعین تفصیلی 
کلمـات الهـی و حـروف او    آیند؛ و چون اعیان موجودات  که از آن حروف و کلمات پدید می

به  ؛ این مرتبهحمن آمدهس الرَّفَدر حدیث لفظ عماء و نَ ،ي نظر به اصل آنها هستند و به واسطه
 ـ، و به اعتبار انبساطش به نام نَعلت برزخیت و روان بودنش عماء حمـانی نامیـده شـده    س رفَ

راي خود؛ رحمانی اي که در آن است به اعتبار وجود صوري و ظهورش ب چنان که تجلی است، 
  )207ص،1374قونوي ،(.نامیده شده است
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اسـت و از آن ظـروف مکانیـات و    ) ها کجایی("ایَنیات  "عماء نخستین : گوید عربی می ابن
هـاي   پدیدار شده است و نیـز محـل   _پذیرد پذیرد، ولی مکانت می در آنچه مکان نمی _مراتب

عماء موجودي شریف است که . اند مدهاز آن پدید آ _حسی و خیالی _پذیرايِ معانی جسمانی
او معنایی . او حقی است که هر موجودي جز خدا، بدان آفریده شده است. حق معناي آن است

و کجایی مکان  "ایَن  "اند و پذیراي حقیقت  است که اعیان ممکنات در آن ثابت و مستقر شده
  )258،ص4ج،1370خراسانی،(.ي مکانت و نام محل است و رتبه

اند و هم به مقام واحدیت و  ي احدیت اطلاق نموده رو محققان عماء را هم به مرتبه از این
بین این دو قول منافات نیست؛ چون عماء عبارت از غیم و ابر رقیق است، اطلاق به احـدیت  

اند به اعتبار این که تعین اول همان تعین احدي است، ایـن تعـین بـین سـماي اطـلاق و       کرده
یت باشد، حایل است  و ظهور وجود از سماي اطلاق به ارض تقیید امکان کثرات که مقام احد
 ي احدیت و به اعتبـاري واحـدیت اسـت، و   ي حایلی، آن حایل به اعتبار ندارد مگر به واسطه

   )209و208،ص1382آشتیانی،(.منشأ واحدیت، احدیت است

  حقیقت عماء و خیال مطلق
: گویـد  عربـی مـی   ابـن . انـد  دانسـته  "دیتحضرت واح"و  "خیال مطلق"عماء را گاه برابر 

بـودگی و  ( شود و آن نخستین ظرفی است کـه کینونـت   عماء نامیده می "خیال مطلق"حقیقت 
  :حق را پذیرفته است؛ زیرا بنابر آنچه حق خبر داده است، او داراي پنج کینونت است) باشش
حمن علَی الْعـرشِ اسـتَوي   الرّ "ي ، بنابر آیهعرشو این همان مقصود ما است؛ در  عماءدر 

پروردگار ما هـر شـب بـه آسـمان دنیـا فـرود       "): ص(ي پیامبر ، بنابر گفتهآسمان، در )5/طه("
، کینونـت عـام  و  )3/انعام("هو االلهُ فی السموات و فی الاَرضِ ":ي ، بنابر آیهزمین؛ در "آید می

کـه در حـق مـا     باشـند، چنـان   یعنی باششِ حقّ با موجودات بر حسب مراتب آنها، هر جا کـه 
 ."و او با شماست در هر جا کـه باشـید   )4/حدید(:و هو معکُم ایَنمَا کُنْتُم": ها گفته است انسان

آن عمـاء  . گشـود ي چیزهـاي جهـان، غیـر از خـود را      هـاي همـه   خدا در آن عمـاء، صـورت  
پذیرد و آنچه را هـم   یي کائنات را م هاي همه این خیال نیز صورت. است "خیالِ محقّق"همان

این به سبب گستردگی آن است و همان عین عماء است نـه  . کند که موجود نیست، تصویر می
ي موجودات پدیدار شدند و همان است که از آن به ظـاهر حـقّ    در آن عماء همه. چیزي دیگر

ایـن رو  و از  "او اول است و آخر، ظاهر است و باطن ": گوید که خدا می شود، چنان تعبیر می
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، کسانی که به آنچـه در خـور جـلال    )یعنی نیروي خیال نزد انسان("خیال متصل"است که در 
اگر خیال متصل چنین بـر  . کنند خدا است، شناخت ندارند، به تصویر خود، چیزهایی تخیل می

توان بـرد کـه کینونـت حـق در آن      چه گمان می "خیال مطلق"ي انسان چیره است، پس درباره
س رحمان، از لحاظ اله بودنش، نه از لحـاظ رحمـان   فَاین عماء از نَ. ن عماء استاست و هما

، بـا دسـت یـا بـا     "کُـنْ "ي  ي موجودات در عمـاء بـا کلمـه    همه .بودنش، پیدایش یافته است
، 4خراسـانی،ج (.هاي خدا، پدید آمدند، جز عماء که ظهور آن بـه ویـژه بـا نفََـس اسـت      دست

  )257ص

  و نفََس رحمانی عماء
نسبت بـه عـالم وجـودي، یعنـی کلیـات و       ، وفس رحمانی عبارت از تجلی ساري استن

این نتیجه اجتماع عام بین اسـماي ذاتـی    .است "رب سبحان"اند، نفََس  جزئیات آن که کلمات
ون وجـود مظـاهر   است که به واسطه توجه الهی غیبی در مرتبه وحدت واقع گردیده است؛ چ

 ـ(ي نفوذ اقدار ي تعینات حقایق و مرتبه ماده) عماء(. حبی را پذیرفته است و اصـل هـر   ) رهادقَ
نفـس   )370و369صقونـوي، (.ي وجود آثار و دقایق اقدار است کننده اجتماع و اصدار و پخش

شود نه از حیث روح و حقیقتش که عبارت از جمع  رحمانی از حیث ظهور صورتش اعتبار می
ست، و نیز از این حیث که در آن تشـبیه مراعـات   الحقایق ا احدي ذاتی در تعین اول و حقیقت

شده، به اسمی از اسما که بدان شباهت دارد نیز نامیده شده است؛ از جمله براي نفس نیـز بـه   
شود، و  حاضر می] 2[بابواسطه اعتبار حصول اولین مرتبه از غلظت و ستبري تعینی در آن، ضَ

 "عمـاء "است که در آن مراعات اسـم   بر آن درست است؛ زیرا این تشبیهی) ضباب(این اسم 
خفیـاً  نـزاً م کَ نـت کُ": ه حکم نسـبت ربیـت اجمـالی کلّـی در    شده است، و ازخواص آن این ک

به واسطه کلی بودن و  -کند که در ذات خود به آن اشاره می "لقَالخَ قتلَخَف فَعرَأن أُ بتأحبفَ
منطـوي و پیچیـده شـده اسـت و     و تجلی سـاري،   "عماء"قابل ادراك نیست و در  -پنهانیش

. ماننـد تعـین اسـما از آن اسـت     "عماء"تعینش به حسب ربوبیت هر اسمی از اسماي الهی از 
است؛ ولی نه  "عماء"اش  ي تکاثف و تراکم تعینی غیبی خبر داده که آن به واسطه) ص(پیغمبر

نـوز خلقـی   است، چـون آنجـا ه  ي بودن هوا نزد ما مشخص و معهود  مانند ابري که به واسطه
؛ و ه پاسـخ تمـام  ک ـ گرنه جواب درست نبود و با سؤال هم مطابقت نداشت، در حالینیست، و

  )388و387ص،1374قونوي،(.اند مطابق آن چیزي است که محققان مشاهده کرده
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ي  تمام و کمالی از وجود سرمدي را که از آن بـه تـوده   "لطیف"ي  این نفس رحمانی، توده
حق بر آمـده اسـت   ] رحمانی[این عماء که از دم . آورد کند، پدید می تعبیر می) عماء(عظیم ابر 

عمـاء   .بخشد ور موجودات را به آنها میکند و در عین حال ص ها را دریافت می ي صورت همه
از طریق همین عماء در واقعیـت سـرمدي وجـود    . است) محقق(فاعل و منفعل، قابل و موجد 

عماء همـان  . ، تبعیض و تمایز شده است)ق فی ذاتهح(یعنی حق بما هو حق ) حقیقه الوجود(
در حضـرت او نهـان   ] عماء[آورد و دم  خالق است، زیرا عماء دمی است که حضرت او بر می

است، و عماء همان خلق متجلی شـده  ) باطن( "باطنی"از این حیث عماء نامرئی، امري . است
ق هم باطن است و هم ظاهر یـا  این بدان معناست که ح: مخلوق –خالق . هست] نیز) [ظاهر(

  )284و283، ص1384ربن،کُ().الآخر(است و هم آخر ) الاول(به علاوه هم اول 
حقیقت عمائیه، فیض اقدس و تجلی غیبی است و این حقیقت باطن اسم االله است و مقـام  

حقیقت عماء و نفـس رحمـانی داراي حقیقـت و    . الجمع جمیع اسما است  اسم االله مقام جمع
چنان که در تمـام حقـایق الهـی و اسـماي      باطن و ظاهر و غیب و شهادت است، هم رقیقت و

حقیقت و باطن و غیب آن دو عبارت است از فیض اقدس و تجلـی اول کـه بـه    . ربوبی است
اعتبار برزخیت و احدیت جمعی بدان عماء و به اعتبار ظهور در کثـرت اسـمایی ذاتـی بـه آن     

و ظاهر و شهادت آن دو عبارت است از تجلی ظهـوري   شود، نفس رحمانی و رقیقت گفته می
گویند و به اعتبار  فعلی و فیض مقدس و وجود منبسط، ولی به اعتبار  برزخیت به آن عماء می

  )212،ص1380آشتیانی ،(.انبساط و ظهور در مراتب تعینات، نفس رحمانی
کلمـات را   شـود و صـورت حـروف و    س ظاهر میفَخاري است که از ممرّ نَجوهر بعماء 

آیـد، ولـیکن در وقـت بیـرون      آن جوهري واحد است که از باطن متنفس بیرون مـی . پذیرد می
اي مسـتقل دارد و   گیـرد معنـی   گیرد و به حسب هـر صـورتی کـه مـی     آمدن صورت کثرت می

شـود، هـیچ خللـی در وحـدت      دهد، و این کثرت اشکال و صور که پیدا مـی  خاصیتی جدا می
سی به وحدت خود باقی فَخار نَآورد بلکه آن ب یی داشت، به وجود نمیاصلی که این جوهر هوا

ولـیکن بایـد بـدانیم    . ت او استماند، اگرچه این همه کثرت حروف و کلمات متنوع، صور می
اینکه این مرتبه را بخـار  خار نامیدند، به جهت تمثیل و تصویر معنی است نه آنکه در حقیقت ب

کـه   چیزي است که هوا باشد تا صورت تحقـق پـذیرد، در حـالی   است؛ زیرا بخار محیط به آن 
مـا فوقـه    ": براي همین است که فرموده اند. مرتبه عمائی از این کدورات جسمانی منزهّ است

  )286،ص1351، ترکه ابن("هواء و ما تحته هواء 
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بـود و آن،   "عماء"که اولین صورتی که نفس رحمانی پذیرفت صورت می گوید عربی  ابن
اري رحمانی بود که رحمت در آن نهفته، بلکه آن عین رحمت بود؛ و نخستین ظرفی بود که خب

تعالی عالم را  حق. وجود حق را پذیرفت  و حق نسبت به آن، مانند قلب نسبت به انسان است
صـورت   "عمـاء   "س رحمانی اسـت؛ و در جـوهر  فَنَ "عماء "ایجاد نکرد که "عماء "ر جز د

ي شـخص اسـت نسـبت بـه شـخص مشـاهده        ي سـایه  به حق به منزلهانسان کامل که نسبت 
این صورت که عبـارت از عمـاء اسـت، همـان      )416،ص3م ج 1418/1997عربی، ابن(.شود می

باشد، که تجلی کرده   عت است، میصورتی از قوه طبی) عالم(جسم حقیقی عالم طبیعی که آن 
عماء  "ي ربوبیت که صورت  ز رتبهاي ج تا صوري که در اوست را ظاهر سازد؛ و فوق آن رتبه

( فوق آن . "عماء  "س کشید و شد فَنَحق . کند، نیست درخواست می "رحمان  "را از اسم  "
) عمـاء (هوایی نیست که بر او بالایی داشته باشد، فوق آن حق اسـت؛ و سـپس در آن   ) عماء 

آن   هـا اسـت؛ و   تاصل اشیا و موجودات و تمام صور "عماء". اشیا موجودات ظاهر گردیدند
سپس از . -نه درخت -ظاهر شده، آن گیاه است) تنه(نخستین شاخه و فرعی است که از اصل 

هـــا متفـــرع و پدیـــد آمدنـــد تـــا پایـــان امـــر و خلـــق کـــه زمـــین          آن درخـــت
 ـخود عماء از نَ )407،ص3،ج )383تا363باب(1997/1418،عربی بنا(.باشد می حمن، از س الـرَّ فَ

خداوند عماء را از نفََـس، و  . یابد از حیث رحمان بودنش، انتشاء می آن حیث که اله است و نه
چون ظهـور آن بـه   . سازد در عماء پدیدار می "کُن"ي  موجودات را با دو دست خود و با کلمه

است، و حـب   "عشق و دوستی = حب "س است؛ و اصل آن، حکم فَي نَ خصوص به واسطه
کتی شوقی است نسبت به کسـی کـه بـه او عشـق     کند، و نفََس حر در محب، حرکتی ایجاد می

که در حدیث وارد شده، خداونـد   چنان. س لذتی استفَورزي و متعلق به اوست و در آن نَ می
، تنفس واقع و ي این حب به واسطه "ف عرَأن أُ بتحبأف فَعرَخفیاً أن أُنزاً مکَ نتکُ ": فرموده 

بهِ است و اخـتلاف اعیـان ممکنـات در نفـس      مخلوقٌ عماء حقِّ .س ظاهر گشت و عماء شدفَنَ
عماء  " )307و306ص ،2،ج )383تا363باب(1997/1418،عربی بنا.(خودشان در ثبوتشان است

لذا مـا کلمـات   . است "کُن  "ي  شود، از کلمه س او، و صور که از آن به عالم تعبیر میفَاز نَ "
و  –و هـی عیسـی    –مته اَلقاها الی مـریم  و کَل ": فرماید پذیر نیست، خداوند می اوییم که پایان

 ـو او نَ "او بود کـه بـه مـریم سـپرد      ي  عیسی کلمه) 171/نساء(:روح منه س اسـت و آن  فَ
 ـي میراندن او را کند، نَ حقیقت در حیوان ساري است؛ و چون خداوند اراده س را از او زایـل  فَ

که در جوهر  او را شنیدیم، در حالیس است، و چون کلام فَي نَ سازد، پس حیاتش به واسطه می
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 "عمـاء   "ثابت بودیم، ما را توان اینکه از وجود توقف کنیم نبود، چون ما در جوهر  "عماء  "
پس از آنکه  "عماء"، ما را وجود بخشید و"عماء  " ي ظهور ما در صوري بودیم و او به واسطه

 ـ        مـا نسـبت بـه او،    وجودش معقولی بود، وجـود عینـی حاصـل کـرد، ایـن علـت آغـاز ح ب
  )327و326،ص2،ج)383تا363باب(1997/1418ابن عربی،.(باشد می

  گیري نتیجه
در واقع . حقیقت وجود گنج مخفی بود که چون موجودات را آفرید، صفت ظهور پدید آمد

اصل حقیقت وجود باطن و پنهان نبود که به سبب بطون، محتاج در ظهورش باشد تـا اشـیا را   
که دیگر صفات  هور و بطون دو صفت ذاتی حقیقت وجود هستند، همچنانظاهر سازد؛ بلکه ظ

  .ثبوتی هم ذاتی اویند
در حقیقت نفََس حق همان وجود عام منبسط اسـت کـه   . عالم با نفََس الاهی پدیدار گشت

و صورت این نفََس رحمانی، . این همان صفت ظهور است. تمام عالم را با سریانش ظاهر کرد
است که یکی از تعبیرهایی است کـه بـراي    "بهِ  مخلوقٌ حقّ"ین عماء، همان بنابرا. عماء است

ــد و   در نفََس الاهی ظهور می "کلمه". نفََس رحمانی به کار برده شده است ــون"یاب در  "ک
ذاتی او بود؛ پـس بـا دو   که این به دلیل حب ] 3[متعال شناخته شدن بود لذا انگیزه حق ؛عماء
ي آفریننده برآورده شد یعنی اسما و صفات الهـی کـه در    ، انگیزه"اءعم"و  "نفََس"مهم  همقول

  .کرَب بودند، به ظهور رسیدند و عالم پدیدار گشت

  :هانوشتپی
  .تعین نفََس رحمانی است "عماء"-1
باب عبارت است از ابري نازك و به اصطلاح مهی اسـت کـه بـر روي سـطح زمـین      ضَ-2

  .شود پخش می
  ...  .کُنت کَنزاً مخفیاً:قدسیبر اساس حدیث شریف -3
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